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به مناسبت چاپ چهارم كتاب «زندگ روزمره در ايران مدرن، با تامل بر سينماي ايران» تاليف هاله

لاجوردي

تينا جلال **

هــاله لاجــوردي از پيشامــان مطالعــات فرهنــ در ايــران، بــا انــديشهها و نظريــات متفــاوت در زمينــه
مطالعات فرهن و با نوشتههايش كه تاكيدي بر وجه انتقادي موضوعات دارد شناخته مشود. استاد
دانشـاه، مترجـم و نويسـندهاي كـه سالهـا در دانشـده علـوم اجتمـاع تـدريس كـرد و بـه لحـاظ فـري،
عقايدش به نظريههاي تند و انتقادي نزديك تر بود، به گفته بسياري از همفرانش، قدرت تحليل و بينش
كـه در ابـراز عقايـدش داشـت او را از بـاق و همچنيـن صـراحت بيـان و سرسـخت او در آراي اجتمـاع
دانشپژوهان دانشاه متمايز مكرد. براي شناخت دقيق اين بانوي جامعهشناسِ انتلتوئل همانطوريكه
در بسياري از مقالات اشاره شده، متوانيم نشريه ارغنون (حاوي مطالب پيرامون فلسفه، علم كلام،
كه طبق گفته كارشناسان در دهه ۷۰ نقش زيادي در معرف و علوم انسان و فرهن ادبيات و نقد ادب
نظريههاي انتقادي و فرهن در جامعه ايران داشت) را تورق كنيم تا با ترجمههاي او كه عمدتا نشان از
جهانبيناش است به شل جامع و كامل آشنا شويم اما مهمترين خصيصه شخصيت او را متوان در
اه نافذي كه به مسائل پيرامونش داشت. ولانتليژن (هوش بالا) و اقتدار خاص او دانست و همچنين ن
بهطور خاص و مشخص مطالعات لاجوردي بر زندگ روزمره ايرانيان در دوره مدرن خلاصه مشد و
تنها كتاب تاليف وي كه بحث اين نوشتار است و از نخستين آثار در اين حوزه هم به شمار مآيد
«زندگ روزمره در ايران مدرن: با تامل بر سينماي ايران» بود كه در اصل رساله دكتراي لاجوردي به

شمار مآيد. 

 همانطوريكه از نام كتاب بر مآيد و لاجوردي هم بر اين نته تاكيد داشته علاقه زياد او به سينما و
تسلطش (از منظر جامعهشناخت) در اين حوزه باعث شده او با واسط قرار دادن سينما به بيان نظرات
انتقــادياش و بــه تفهيــم آنهــا بپــردازد. او در ايــن كتــاب بــا ذكــر مثــال از ادبيــات غــرب (دنكيشــوت،
ماجراجويهـاي شرلوكهـولمز، اوديسـه هـومر) بـه زبـان بيـان و شنـاخت هنـر اشـاره مكنـد كـه بسـيار
كارآمدتر از زبان استدلال علوم اجتماع است و از همين روست كه او زبان هنري را ميانج فهم

مباحث جامعهشناخت خود قرار مدهد و هنر را به زبان استدلال ترجمه مكند. 
دهد تا زندگخود قرار م لاجوردي در اين كتاب مشخصا آثار چند فيلمساز را هدف هرمونوتي 
روزمره ايرانيان در ايران مدرن را بررس كند و مشخصا براي نيل به منظور خود دست روي سينماي
دهـه هفتـاد و فيلمهـاي داريـوش مهرجـوي خاصـه «سـارا » مگـذارد و دربـاره آن پژوهـش گسـتردهاي
مكند. ملاك انتخاب فيلمها از نظر او اين بوده كه سازندگان آثار تا چه اندازه زندگ روزمره دهه 70 به
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بعد ايرانيان را پروبلماتيزه كرده وبه آن پرداختهاند. آنطوركه خودش در كتاب مگويد به همين سبب
ژانر جن، رمانس و كمدي را كنار گذاشته است (به دليل مرگ ناگهان، لاجوردي فرصت بيشتر براي
بررس و پژوهش را از دست مدهد وگرنه بعيد نبود در كتابهاي ديري به فيلمهاي كارگردانان بيشتري
كـه نظريـات او بيشتـر وجـه انتقـادي داشتـه هـدف كتـاب «زنـدگ ـر بپـردازد). از آنجـاياز دهههـاي دي
روزمره در ايران مدرن» هم از نظريهپردازان انتقادي تبعيت مكند تا با توجه به هنر سينما بتوان به

اهميت جامعهشناخت زندگ روزمره بپردازد. 
در اين كتاب با ناه به ديدگاه نظريهپردازان انتقادي، درميابيم كه زندگ روزمره بهزعم اين گروه،
اصلترين قلمرو توليد معناست. آنها معتقدند در چارچوب زندگ روزمره است كه قابليتها و توانهاي
فردي و جمع ساخته مشود و بازشناختن اين قابليتها و توانهاست كه سبب مشود انسانها هم به
شناخت خود و ديري و روابطشان، هم به شناخت جامعه و جهان پيرامونشان نايل آيند. با رسيدن به
اين شناخت است كه انسانها قادر مشوند با ايجاد تغييرات در زندگ فردي و جمع خود يعن در

جهان «آنگونه كه هست» به جهان اجتماع «آنگونه كه بايد باشد» دست يابند. 
اما سينما به دليل ذات قصهپردازي و قصهگوي كه دارد ارتباط تناتن با زندگ واقع مردم ايران
داشته و دارد و اين وسط روزمرگ و مسائل پيرامون آن هم بخش از اين زندگ واقع به شمار مرود.
است و گاه تر از بسياري از فيلمهاي سينمايانسانها به مراتب سينماي روزمره بعض زندگ حت
ايـن سـرنوشتهاي واقعـ بـه مـرز بـاورنردنترين حـوادث مرسـند. مـرور بسـياري از فيلمهـاي تـاريخ
،رضا ميركريم «به همين سادگ» ،سينماي ايران («من ترانه پانزده سال دارم» رسول صدرعامل
بر اين پرسش است كه چرا از سينما براي بازنماي كافه ترانزيت» كامبوزيا پرتوي و…) گواه خوب»

زندگ روزمره ايرانيان متوان استفاده كرد؟ 
فارغ از قصهپردازي، تاثيري كه هنر در بازنماي زندگ روزمره دارد را به هيچ عنوان نمتوان منر شد،
چراكه اساسا زندگ مردم سرزمين ما از ديرباز با هنر پيوند ناگسستن داشته و اين پيوست با گذشت
زمان هم همچنان استوار مانده است. به هر دورهاي از تاريخ كشورمان بنريم آثاري با المانهاي همان
زمانه در روح هنرمندان تجل پيدا كرده، لاجوردي در بخشهاي از اين كتابش به همين موضوع اشاره
كــرده و توضيــح مدهــد: «قلمروهــاي ارزشــ علــم و اخلاق و هنــر كــه از جملــه فعاليتهــا و توانهــا و
قابليتهاي برتر بشري هستند از دل زندگ روزمره برخاستهاند.» اين جامعهشناس در ادامه منويسد:
«اگر علم به سبب تخصص شدن بيش از حد پيوند خود را از زندگ روزمره از دست داده اما هنر
بهرغم درافتادن به چنبر شوارگ يا صنعت فرهن، كماكان در پيوند قدرتمندي با زندگ روزمره
روزمـره در ايـران مـدرن: بـا تامـل بـر سـينماي ايـران» شايـد از آن جهـت كتـاب مهمـ اسـت.» «زنـدگ
بهشمار آيد كه به چراي و چيست زندگ روزمره مپردازد و نويسنده در همان مقدمه جانمايه هدفش را
براي خوانندهاش ترسيم مكند. او در اين كتاب با واسط قرار دادن سينما و فيلمهاي آن، مردم را به
تامل بر خود و بر ديري وا مدارد و از آنها مخواهد كه تفري راديال به متن زندگ روزمره داشته

باشند تا بتوانند از كالاي شدن زندگ روزمره و رواج فرهن مصرف دوري كنند.

ــن وظــايف ــ از مهمتري ــهپرداز معاصــر ي ــاس، فيلســوف و نظري ــورگن هابرم ــل از ي ــه نق ــه ب  آنجــا ك
ــه ايجــاد و گســترش ســيطره عمــوم، از طريــق شركــت كــردن در جامعهشناســان انتقــادي را كمــك ب
گفتوگوهاي انتقادي و مستدل و آزاد مداند و در ادامه منويسد: «ي از مشخصات اصل مطالعات
انتقادي زندگ روزمره كه آن را از ساير مطالعات فرهن در اين زمينه متمايز مكند گام فراتر رفتن
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از توصيف زندگ روزمره، يعن تغيير آن است. اين تغيير بنا نيست به دست فيلسوفان و جامعهشناسان
و روانشناسان و روشنفران صورت بيرد بله اين گروههاي متفاوت صرفا مبايست با ارايه تصويري
از زنـدگ مـردم بـه خـود آنـان، آن را بـه تامـل بـر خـود و بـر ديـري و بـر روابـط و جامعهشـان وا دارنـد.
متفران بايد روابط مخدوش و باورهاي كاذب مردم را به آنان بنمايانند و توانهاي بالقوه آنان را براي
رفع اين موانع و رسيدن به سعادت، پيش روي آنان آشار كنند. چنين است كه مردم پس از آگاه از
وضعيت زندگ خود و تامل بر آن و تغيير آن، خود حاكم بر زمان حال و سرنوشت آيندهشان خواهند
ررات به عنوان مهمترين ويژگرار مته تاكيد دارد كه تشد.» نويسنده به دفعات در كتاب بر اين ن
زندگ روزمره دقيقا همان ويژگاي است كه بر اثر تحميل قواعد سركوبگر نظامهاي سرمايهسالار
مصرف بر زندگ روزمره به وجود آمده است يعن سلطهاي كه به سبب آن توانها و قابليتهاي خلاق
بــالقوه انسانهــا ســركوب شــده و تمــام آرزوهــاي آنــان در مصــرف توليــدات كــالاي خلاصــه مشــود.
كالاهاي كه هر يك نياز به كالاي دير را توليد مكند و انسانها را در دوري باطل از مصرف مرر و

نياز به مصرف ماندازد.

از ديدگاه لاجوردي مهمترين قواعدي كه فرهن مصرف بر زندگ مردم تحميل مكند كسب سود هرچه
بيشتر است و از همين روست كه در جامعه مدرن فعل اغلب امان پرورش يافتن اكثر قدرتها و
توانهاي انسان از بين مرود و اين توانها در راه مصرف كه لازمه آن به دست آوردن كالا و پول است

به كار مافتد. 
كتاب «زندگ روزمره در ايران مدرن: با تامل بر سينماي ايران» علاوه بر مقدمه از 3 بخش هم تشيل
شـده كـه بخـش نخسـت 3 فصـل دارد مشتمـل بـر زنـدگ روزمـره، نظريههـاي انتقـادي زنـدگ روزمـره و
روششناسـ نظريـه انتقـادي. لاجـوردي در بخـش اول كتـاب مـروري بـر نظريههـاي برخـ فيلسوفـان و
جامعهشناسان نظير دكارت، يورگن هابرماس، فوكو، رورت دارد و تحليل و تفسير آنها را بيان مكند.



در ادامه كندوكاوي به آراي نظريهپردازان انتقادي زندگ روزمره به ويژه آراي هانري لفور و اگنس هلر
مكند. 

در بخش دوم، نويسنده كتاب 6 فيلم سينماي ايران «كاغذ بخط» (1380) ساخته ناصر تقواي، «سارا»
(1371) ســاخته داريــوش مهرجــوي، «دو زن» (1377) ســاخته تهمينــه ميلانــ، «چتــري بــراي دو نفــر»
(1379) سـاخته احمـد امينـ، «ليلا» (1375) سـاخته داريـوش مهرجـوي و «زيرپوسـت شهـر» (1379)
ــه عناصــر نظــري و روش ــا اتــا ب ــه صــورت جــداگانه و ب ســاخته رخشــان بناعتمــاد را انتخــاب و ب
نظريهپردازان انتقادي از منظر بازنماي زندگ روزمره در ايران تفسير و تحليل مكند.آنجاي كه نويسنده
درباره فيلم «كاغذ بخط» از ديدگاه يك جامعهشناس به ارزياب فيلم مپردازد را مرور كنيم: «كاغذ
بخط فيلم است كه درعين حال كه به درست مساله ترار مررات را در زندگ نمايش مدهد خود
مصداق است از تبليغات كه مخواهد مردم را همچنان در دايره بسته ترار مررات نه دارد» يا آنجا
كه منويسد: «كاغذ بخط همچون برخ فيلمهاي دير، آنچنان در پ مظلوم نشان دادن زن از راه ظالم
نشان دادن مرد است كه فراموش مكند صرف شعار دادن درباره ظلم مرد به زن، دال بر مظلوم بودن
زنان نيست.» يا درباره فيلم «ليلا» وقت منويسد: «فيلم ليلا نشان مدهد كه مهم نيست كه فرد ديندار
است يا نه، آداب دين را بهجا مآورد يا نه، مراسم سنت را اجرا مكند يا نه، متوان ي از اين دو بود
ول زير بار سلطه قوانين غيرانسان نرفت. ليلا از دسته اول است. ديندار است و نماز مخواند. پايبند
بـه مراسـم سـنت اسـت و شُلـهزرد مپـزد ولـ بـه ضـد شرايـط غيرانسـان عصـيان مكنـد.» يـا دربـاره
شخصيت طوبا در تحليل فيلم «زير پوست شهر» منويسد: «طوبا دريافته است كه در عين حال كه
بايد به خواستههاي جوانان و نوجوانان احترام گذاشت و اجازه انجام بعض امور را به آنان داد، بايد
حد و مرزهاي را نيز براي آنان مشخص كرد. او مداند كه ابزارهاي منسوخشدهاي مثل غيرت مردانه و
ايجـاد رعـب و وحشـت بـراي محـدود كـردن جوانـان، كارآمـدي خـود را در دوران مـدرن از دسـت داده

است.»
 با ناه به اين نات و دير مباحث مطرحشده توسط نويسنده درميابيم نظراتش بيشتر دربرگيرنده
ناه و تجزيه جامعهشناخت است و نه تحليل ساختاري و سينماي اثر، چراكه لاجوردي در تفسيرش به
چون نقشآفرين بازيران، نحوه كارگردان ناصر تقواي، رخشان بناعتماد يا داريوش مهرجوي به
عنوان مهمترين كارگردانان سينما و همچنين شناسنامه شخصيتها و عناصر فيلمنامه هيچ اشارهاي

نمكند. 
اگر به اين نظريه قائل باشيم كه نقد يك اثر سينماي يعن تجزيه و تحليل و ارزياب آن اثر از منظر فرم،
ران عرصه فيلم كه در زمينه تئوري فيلمها اطلاعات كافمحتوا و مضمون كه عمدتا توسط پژوهش
خوانيم نقد فنگيرد، آنچه در بخش تفسير فيلمهاي اين كتاب از ديدگاه لاجوردي مدارند صورت م
فيلم نيست بله همانطوركه خودش هم در ابتداي كتاب اشاره مكند ناه يك جامعهشناس است كه از
ديدگاه او نور به فيلمها تابانده مشود و ابعاد فيلم از منظر جامعهشناخت تحليل مشود و اتفاقا چه
خوب كه از اين منظر فيلمها ورانداز شوند و كارشناس مربوطه با اصول و قواعد جامعهشناخت با فيلم
گفتوگـو كنـد. چـه بسـياري از جامعهشناسـان، روانشناسـان يـا اساتيـد دانشـاه و مفسـران كـه بعـد از
تماشاي يك فيلم سينماي از ديدگاه خود به تحليل فيلم مپردازند پس از اين رو ديدگاه لاجوردي را هم
بايد از ناه يك جامعهشناس بر اين شش فيلم ارزياب كرد و نه در جاياه يك منتقد سينما كه بهرغم

تجزيه و تحليل درست اما سويههاي فن و ساختاري سينماي ندارد.
 در بخش پايان كتاب هم، نويسنده با استناد به فيلمهاي تفسيرشده، روايت نقادانه از زندگ روزمره
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ايرانيان ارايه مدهد و دريچهاي دير به روي خواننده باز مكند. به نظر مرسد اگر اين كتاب كه به
تازگ هم توسط نشر ثالث منتشر شده با مردم ارتباط برقرار كند و خواننده بيشتري داشته باشد بحث

مفيدي پيرامون مطالعات انتقادي زندگ روزمره در ايران ميان اقشار جامعه باز كند. 
هاله لاجوردي 13 بهمن سال گذشته مرگ اندوهباري داشت، فارغ از نوع زندگ و مرگ غمباري كه اين
بانوي جامعهشناس تجربه كرد و باشاره به شرح مصايب كه بر وي رفته برايش آرامش در جهان ابدي

آرزومنديم.


